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اعتیاد ترسیم گر افتی ناخوشایند برای انسان است که «تک سرپرستی » یکی از نمودهای آنست .
چکیده :
خانواده به منزله ی سیستم پویا وبنیادی ترین نهاد هر جامعه ای ، از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است . دراین میان ، چگونگی سرپرستی یک خانواده ، می تواند زمینه ساز ایجاد اشکال وانواع گوناگونی از نظام های خانوادگی گردد . پدیده ی تجرّد (فقدان همسر ، عدم ازدواج) وتک سرپرستی خانوار ، ازجمله پدیده هایی است که دردنیای امروز بسیار شایع شده و بدل به یک مسئله ودغدغه ی اجتماعی شده است . حال سؤال اینست که با رویکرد انسان شناسی توسعه وبا نگاهی پاتولوژیک وآسیب شناسانه ،چگونه می توان چنین مسئله ای را توجیه و واکاوی نمود ؟
به همین جهت این تحقیق درحیطه ی چنین موضوعی ودرقالب یک مطالعه ی مورد بر روی یک خانواده ی تک سرپرست ناشی از اعتیاد تدریجی وبیماری که تیپی عام از تک سرپرستی می باشد ، انجام گردیده است . اعتیاد به مثابه یک آسیب اجتماعی است که رابطه ی تنگاتنگی با فرهنگ و توسعه به صورت عام و پدیده ی تک سرپرستی به طورخاص دارد . یافته های این تحقیق که با روش های کیفی بخصوص مشاهده ومصاحبه عمیق گردآوری شده است ، گویای آنست که :
الف ) رابطه همبستگی قوی ومستقیمی بین تک سرپرستی واعتیاد وجود دارد .
ب  ) ابعاد خانوادگی وپیامدهای آنتروپیک اعتیاد ،بسیار گسترده است .
ج  ) نوع وسطح اقتصادی وفرهنگی خانواده، نقش بسزایی درترسیم نگرش های اجتماعی افراد نسبت به مقوله ی اعتیاد دارد . 
درهر حال موتور اصلی آسیب های اجتماعی درکشورهای درحال توسعه ای چون ایران ، فقر و اعتیاد است و خانواده یکی از صحنه های بروز انحرافات اجتماعی ناشی از این عوامل است که در قالب پدیده ی  «تک سرپرستی» به منصه ی ظهور می رسد . 
واژه های کلیدی : جامعه – خانواده – تک سرپرستی – اعتیاد – آسیب – انسان شناسی فرهنگ وتوسعه 
مقدمه وطرح مسئله :
« آسیب درزمینه اجتماعی ، به هر پدیده ی نامطلوب ومضر درسلامت جامعه گفته می شود . آسیب شناسی اجتماعی نیز مطالعه وبررسی بی نظمی ها ونابسامانی های اجتماعی می پردازد . عامل ا صلی بی نظمی ها در جامعه عدم دعایت هنجارهای اجتماعی است که البته بستگی به نوع جامعه دارد .(محمدی ، 1383: 19 ). 
ازنظر (دورکیم ) ، بنیانگذار علم جامعه شناسی درهر جامعه انسانی جرم بروز می کند وجرم یک پدیده ی طبیعی – اجتماعی است ولی وقتی از یک حدی تجاوز کرد می توان آن را بیماری اجتماعی نامید . از آنجا که بین نابهنجاری های اجتماعی همبستگی متقابلی وجود دارد یک نا بهنجاری موجب رشد سایر آسیب ها می شود ، ضرورت دارد آسیب های اجتماعی وارتباط بین آنها مورد بررسی قرارگرفته وریشه یابی شوند تا بتوان با توجه به علل بوجود آورنده وعلل تشدید کننده ، این آسیب ها را مهار نمود . آسیب وانحراف چراغ خطری است که نشان دهنده ی نقایص وکمبود های جامعه است ومعمولاً از محرومیت های اقتصادی – اجتماعی ناشی می شوند (محمدی ، همان)
پروبلماتیک اصلی دراین تحقیق کشف دلایل فرهنگی واجتماعی پدیده ی تک سرپرستی وتجربیات ، ویژگی ها ومسائل مرتبط با آن ازطریق مطالعه موردی یک خانواده است . درهمین راستا ، نگارنده یک خانواده را که حدود هفت سال می باشد که چنین پدیده ای درآن بروز نموده است ، انتخاب کرده وفرایند عملی کار از آنجا آغاز شد . 
قبل از ورود فعّال به میدان ، سعی شده تا با جمع آوری مطالب ومنابع موجود که مرتبط با موضوع تحقیق باشد ، به صورت اجمالی یک مطالعه ی اسنادی جهت آشنایی با پیشینه ی کار ، انجام گردد که از آنها درخلال کار ،استفاده شد . 
خانواده ی هسته ای مورد مطالعه دراین تحقیق ، قبل از فوت پدر ، جمعیتی هشت نفره داشتند که دارای چهار فرزند دختر ودوپسربودند که درحال حاظر همه ی آن ها ازدواج نموده اند .
این خانواده از سال ، 1383 به دلیل اعتیاد تدریجی وبیماری پدرشان ، با مسئله ی تک سرپرستی ،مواجه شده است که درحقیقت نوعی فضای خاص را نسبت به وضعیت قبل از آن ایجاد نمود.گذار این خانواده از یک موقعیت به چنین مرحله ای همراه با عواقب وپیامد هایی بوده است که محقق درصدد ریشه شناسی وتبیین این نتایج بوده است که مسلماً سبب تغییراتی درنوع تجربه ی زیسته وروزمرّه ی اعضای خانواده وشیوه ی زندگی آن ها نیز شده است . 
دلیل اصلی انتخاب این واحد تحلیل ، آشنایی قبلی وعمیق ودسترسی به آن ها وهمچنین عمومیت موقعیت آن ها می باشد . لذا فرایند آماده سازی این مطالعه موردی ، خیلی به درازا نکشید . 
مسئله ی مورد نظر به گونه ای بود که روش مصاحبه عمیق ومشاهده وهمین طور اتخاذ شیوه های همدلانه ،به نظر مناسب ،مطلوب ومفید می آمد . برهمین مبنا نگارنده مراحل کار خود را با درپیش گرفتن چنین رویکردهایی آغاز نمود .
لازم به ذکر است که عمده ی اطلاعات این مطالعه ، از طریق مصاحبه با یکی از آشنایان نزدیک به این خانواده بعنوان رابط اصلی محقق با میدان ، حاصل شد ه است . 
البته ایشان علی رغم سعی وتلاش نگارنده ، حاضر به رضایت نسبت به ضبط صدایشان وذکر نامشان نشده وحساسیت بالایی از خود نشان دادند ؛ بنابراین متن این مصاحبه ی شفاهی ، پیاده گردیده وبعنوان بخشی از کارآمده است . 
یکی از مسائل مهم که محور اصلی این مطالعه قرارگرفت ، رابطه ی اعتیاد وتک سرپرستی بوده است ؛ به عبارت دقیق تر ، اینکه « اعتیاد » که فی نفسه بعنوان یک آسیب و بیماری اجتماعی است ، چه تأثیری برنوع وگونه ی تک سرپرستی می گذارد ؟
 درحقیقت می توان اینگونه استنباط کرد که مقوله ی تک سرپرستی نیز دارای نوعی تیپولوژی است که علیرغم شباهت هایی درای ویژگی های خاص ومنحصر به فردی نیز می باشدند.
حال باید دید که مؤلفه ها وپارامترهای مهم درتحلیل تیپ مورد نظر محقق شامل چه مواردی است ؟
می بایست این نکته را اذعان نمود که بقای «خانواده » به مثابه ی یک سیستم حیاتی و مهم برای جامعه با چه الزاماتی مواجه است و مؤکّداً اینکه یک خانواده تک سرپرست که غالباً زنان گرداننده ی آن ها هستند، با چه مسائلی مواجه اند؟ ارتباط فرهنگی – اجتماعی آن ها با محیط پیرامون اشان چه تغییراتی کرده است ؟
در هر حال ، امروزه، وجود خانواده های تک سرپرست وخود کفا با مشکلات خاصّ اشان ، به عنوان قشر لاینفک یک جامعه ،محسوب می شوند که انجام مطالعات تحلیلی وعمیق وتلاش درجهت شناسایی مسائل آن ها و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت اشان برای جلوگیری از نابودی کل ساختار جامعه ،ضروری به نظر می رسد . 
پیشینه ی موضوع :
قبل از ذکر برخی منابع موجود در این حوزه ، اشاره به این نکته لازم است که متأسفانه کارهای پژوهشی ومکتوب درخصوص تجرّد وتک سرپرستی درایران ، محدود بوده که این امر لزوم پرداخت به این مسئله را نشان می دهد .
زهرا محمّدی درکتاب « بررسی آسیب های اجتماعی زنان دردهه (1380-1370) »، که درسال 1383 توسط روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان ،منتشر شد ه است ، به بحث پیرامون مشکلات مهم زنان درمقطع زمانی اشاره شده ، می پردازد . 
دریکی از بخش های آن به مسئله ی اعتیاد توجه شده است . در صفحه ی 148 از این کتاب ، این  طور آمده است :«اعتیاد را عادت کردن، خو گرفتن وخود را واقف عادتی نکوهیده کردن معنی کرده اند . به عبارت دیگر ابتلای اسارت آمیز به ماده ی مخدر که از نظر جسمی یا اجتماعی زیان آور شمرده شو د، اعتیاد نام دارد .» دراین کتاب عوامل مختلف اجتماعی ، فرهنگی ،اقتصادی و ... درخصوص « اعتیاد » مانند مهاجرت  ، بی سوادی  ، سنت ها و هنجارهای نادرست و... توضیح داده شده است .
«آسیب های اجتماعی وراهکارهای مقابله با آن ها » تألیف حمید ابهری از دیگر کتابهایی است که به بحث پیرامون مشکلات موجود در سطح جامعه می پردازد . مطابق مطالب این منبع ، « با توجه به تیتر اخبار وروزنامه ها وجراید هر ماه 100 نفر بر اثراستعمال  مواد مخدر می میرند و34 درصد از طلاقها به علت اعتیاد است . »
گروه نیک صالحی ، جام جم آنلاین ، اسفند 1389. طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از سرشماری سال 85 ، تعداد زنان بدون همسر دراثرفوت 6 برابر تعداد مردان بدون همسر دراثر فوت است . 
براساس نتایج یک تحقیق با عنوان « بررسی مسایل ومشکلات زنان و دختران بدون همسر » با جامعه آماری دختران وزنان 28 ساله تا 55 ساله مجرّد و بدون همسرساکن 22 منطقه شهر تهران که طی سالهای گذشته انجام شد ، نزدیک به نیمی از زنان مطلقه ، دارای درآمد شخصی هستند . درحالیکه این موضوع درمورد تنها 4/27 درصد زنان بیوه صدق می کند . بنابراین می توان ادعا کرد زنان شاغل ودارای استقلال مادی ، آمادگی بیشتری برای رهایی از زندگی مشقت بار وغیر قابل تحمّل را دارند .
شبکه ی پنج سیما ، اخبار تهران ، چند خبرمهم درباره ی زنان سرپرست خانوار (در2 ماه اخیر)
· اقدام سازمان بهزیستی برای واگذاری مسکن که شامل زنان سرپرست خانوار ، افراد مجرد سرپرست خانوار ومعلولین بالای 20 سال می شود . 
· چکاب رایگان زنان سرپرست خانوار درمنطقه ی 5
· 55000 زن سرپرست خانوار (45-18) ساله بیمه می شوند .
معصومه جعفری مهتاش دررساله ی کارشناسی ارشد در رشته ی برنامه ریزی ورفاه اجتماعی ، با عنوان «بررسی تأثیر خدمات کمیته امداد بر توانمند سازی زنان سرپرست خانوار » که درسال 1385 انجام شده است تا اقداماتی را که از سوی نهاد مذکور به این قشر از جامعه می گردد و آثار آن را بروضعیت معیشتی آن ها ، مورد مطالعه وبررسی قرار می دهد .
همچنین تعدادی کتاب مرجع ورساله های دانشجویی درزمینه ی زنان سرپرست خانوار در کتابخانه ی دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران و... وجود دارد که به مطالعه ی آن ها نیز ارجاع داده می شود .
متن مصاحبه : (مصاحبه با یکی از آشنایان خانواده مورد مطالعه(
مشخصات فردی : خانم 31 ساله – مجرّد- دیپلم 
محل انجام مصاحبه :منزل ایشان 
افراد حاضر: مصاحبه شونده ونگارنده 
تاریخ انجام مصاحبه :روز پنج شنبه -4/1/90 –ساعت ت12- 10:30 صبح
· لطفاً خودتونو معرفی کنید واینکه چه نسبتی با این خانواده دارین ؟ چند وقته که اونها رو میشناسین ؟
· من برادر زاده پدرشون هستم . از بچّگی می شناسم . با بچه ها شون همبازی بودم و یه جورایی با همدیگه بزرگ شدیم . البته ما وخونواده ی عموم ، رابطه امون خیلی گرم نبود و درحدّ رفت وآمد کلِّی ومناسبتی ؛ حتی گاهی سالی یکی دوبار بیشتر نمی شد . 
· با توجه به اینکه موضوع من یه کار تحقیقاتی درمورد تک سرپرستی خانواده است ؛ به نظر شما شرایط کنونی این خانواده چه تفاوتی با گذشته کرده ؟
· ببینید من عمومو خیلی دوست داشتم ؛فقطم همین یه عمو رو داشتم وعمّه ام هم وقتی بچه بودم ،فوت کردن ، احساس غریبی داشتم تا وقتی که بچه بودم ،خیلی حواسم به بحث اعتیاد وشرایط زندونشون نبود .توعالم بچگی بودیم وبا هم بازی می کردیم . کم کم که بزرگتر شدم ، تازه فهمیدم که چه خبره و چه مشکلاتی متوجه عمومه .البته یه چیزی هم بگم که عموی من یک شخصیت کاملاً راحت و خوش اخلاق وآسونگیر و خوش گذرون بود ؛ خیلی اهل دخالت توی کارای خونه نبود وسرش توکار خودش بود و با رفقاش بو د. به نظر من همین عامل موسبّب یه سری چیزا شد که به موقع اش می گم .حتی خانواده ی ایشونم کاملاً راحت وسازگار با شرایط بودن .راستشو بخواین یه جور بی اعتنایی به وجود اومد وبعد شم یه سری مشکلات و... 
یه روز یادمه که وقتی اونجا بودیم وعمو م تازه از زندان آزاد شده بود من فکر می کردم که دیگه تموم شده و عموم مجازات شده ت، ولی متأسفانه بعد از اون بازم کارشو ادامه داد . الان من واقعاً ناراحتم که چرا عموی من باید توسن 55 سالگی اونم بخاطر اعتیاد .......(گریه می کند )- (چند لحظه سکوت ......) راستش دخترعمو و پسر عموهام خیلی پدرشونو دوست داشتن ، خیلی زیاد تا جاییکه وقتی مارو میبینن می گن« بابامون فرشته بود ». حالا چون بحث شما هم درمورد تک سرپرستی بود ، لازم بود که شرایط قبل از فوت عموم رو تا حدّی مختصر بگم تا بعد بتونم با وضعیت الان مقایسه اشون کنم 
البته یه سری چیزا رو نمی تونم به صورت واضح بگم خدمتتون ، ازم هم نخواید که بگم چون نم تونم عموم شغلش آزاد بود و زحمتکش ؛ خیلی آدم قوی ومحکمی بود .همه ی محل هم ایشونو می شناختن وسلام علیک داشتن . به همه می رسیدن .حتی عموم توسال 58 برای ما خونه ی شخصی پیدا کردن وباعث شدن ما بیایم اینجا وصاحبخونه بشیم . آره عموم خیلی خوب بود . واقعاً اولش فقط  بخاطر بیکاری وتفنّن وسرگرمی به سمت اعتیاد رفت . من دلم براش تنگ شده  بچه که بودم چند وقتی بود که خونه خریده بودیم – عموم که برادر بزرگترپدرم بودن ما رو به اصفهان بردن ؛ با پیکان سفید قدیمیش ،مدل 54- 53 خدابیامرز مارو یه سره تا اصفهان برد ، یادش بخیر مادرم همیشه میگه که اون موقع به ماگفت : (10 رو ز دیگه میام دنبالتون )اومد ومارو برگردوند خونه .بخاطر همین چیزاست که دلم می سوزه ، خب شرایط الان خانواده شون اصلاً قابل مقایسه با قبل نیست ولی جالبه که الانم که الانه ، باز رابطه ی خونوادگی و رفت وآمد اشون ادامه پیدا کرده وخیلی با هم صمیمی ان 
الان با وجود 6 تا بچه وداماد و 7 تا نوه خیلی جو خونه اشون صمیمی وخوبه ولی خب جای خالی پدرشون حس می شه .اون موقع که عموم افتاده وبیمار شد کم کم رنجور شد ، بحث تک سرپرستی بصورت پنهان ظاهر شد وبحث شغل وکار پسر عموهام پیش اومد .خب اون زمان سه تا از دخترعموهام ازدواج کرده بودن وسه تا بچه هنوز توخونه بودن :یک دختر ودو پسر . پسرا رفتن پیش داماد دوم عموم و تویه کارگاه آبکاری مشغول شدن وخلاصه کارشون آزاد بود . هر دو پسر عموم هم بدلیل کفالت پدر ومادرشون ، از خدمت سربازی معاف شدن .
بعد ازفوت عموم ، اون سه تا بچه ها کم کم ازدواج کردن ورفتن سر خونه زندگیشون ؛ البته دوتاشون هنوز عقدن 
زن عموم کار نکرد ؛ یعنی الانم خونه داره وبا کمک بچه ها ونوه ها وداماد هاش هرچی باهم دارن می خورن و واقعاً خوش هستن .
اما به هر حال دوران تک سرپرستی خیلی سخته وزن عموم بعنوان یه همسر ، احساس تهنایی می کنه به طوری که اون اوایل که عموم تازه  فوت کرده بودن قلبشون ناراحت شد . به هر حال من فکر می کنم ، اعتیاد علت اصلی تک سرپرستی تو خونواده ی عموم بود . چون بیماری شونم دقیقاً از عواقب اعتیاد شون بو دوگرنه 55 سالگی که ....
الان خوب همه ی بچه هاشون مستأجرن وتا زیر دیپلم تحصیلاتشونو رها کردن و بیشتر ادامه ندادن ومثل اینکه یکی از داماداشون دیپلمه است . الان زن عموم چون بچه های خودشون  درس نخوندن ، یه جورایی می خوان که درمورد نوه هاشون این اتفاق پیش نیاد وهمین داماد شون  به نوه ها درس یاد میده وبه مشکلاتسون می رسه 
شغل همه اشون آزاده – بالاخره سعی میکنن با کارکردن مخارجشونو تأمین کنن . ولی خب من فکر می کنم که چون حالا بحث شما هم اجتماعیه ، سطح سواد و آگاهی ونوع فرهنگ خونواده خیلی مهمه . البته ما خیلی رفت وآمد نداریم و دخالتی هم توکار هم نم کنیم ؛ زندگی هرکس به خودش مربوطه وهر کس یه شیوه ای داره . 
ولی من میگم چرا یه  همچین اتفاقی باید بیفته ؟ درصورتیکه می تونست ....
ببینید چطوری بگم بحث مشکل مسکن استیجاری فرزندان وکمبود امکانات اقتصادی و کارآزد وغیر ثابت، کم سوادی وتحصیلات پایین و... درسته که توزندگی بیشتر آدمهای امروز هست ولی یه چیزایی مثل اعتیاد می تونه این عواقب رو تشدید کنه  تک سرپرستی خونواده ی عموی من تا حدِّ زیادی به خاطر همین بحث اعتیاد وعدم اقدام لازم برای ترک دادن ایشون بود . به هر حال موقعیت خونواده ی اصلی خود عموم روی زندگی الان فرزندان که خونواده ی بزرگتری را تشکیل دادن ، مؤثر است . نمی شه اینو انکار کرد .
· پس می خواین بگین که داشتن کار مناسب ، عدم گرایش به مواد مخدر وداشتن رویه ای متعادل رد زندگی هم بر اقتصاد وهم بر فرهنگ اعضای خانواده تأثیر گذاره ؟ 
· بله – صد درصد همین طوره ؛ درسته که فقر یکی از چیزایی هست که در تک سرپرستی مؤثره ولی اعتیادم یکی ازدلایل مهمه . خونواده ی عموی من، خیلی درگیر مشکلات اقتصادی نبودن ولی با اعتیاد کم کم دچار پیامد های سوء آن شدن که به هر حال مسائل ومشکلات مالی رو به دنبال داشت . مشکلاتی که بخاطر شون بچه ها از درس خوندن باز موندن وبه دنبال کار آزاد رفتن ویا در خونه موندن و از مادر وپدرشون مراقبت کردن . البته این کارا ارزش خودشونو دارن ولی حرف من اینه که می شد شرایط عوص شه ، می شد یه سری اتفاقات دیگه ای بیفته ..... به هر حال تقدیر این جوری رقم خورد وکاریش نمی شه کرد . الانم با همون حقوق جمعی وکمک به هم ، زندگی شونو سپری می کنن .
· به نظر شما ،مشکلات اصلی که همسر ایشون بعنوان سرپرست خانوار دارن ، شامل چه مواردی است ؟ 
· البته الان چون  خب همه ی بچه هاشون مستقل شدن ، مشکلات وزحمتشو کمتر شده ؛ ولی مهم ترین مشکل ، تحمّل فقدان همسر وتأمین معاش و هزینه های بچه هاشون بود که به مرور زمان حل شد . البته برخوردشون با همه خیلی خوبه ، اهل همسایه داری وفامیل داری هستن ، تو مراسمات شرکت می کنن ، ولی خب خونواده ی ما به دلایلی با خونواده ایشون رابطه ی گرمی ندارن .
· می تونم بپرسم چرا ؟ 
· راستشو بخواین خیلی نمی تونم درموردش بگم ، چون خصوصیه ولی همین قدر بدونین که بعد فوت عموم رابطه ی ما سردتر شد  ویه سری مسائل دیگه پیش اومد . البته مادرم همیشه به منزلشون میرن وبهشون سر میزنن .مادر من نسبت به عموم خیلی احساس دین دارن وفکر می کنن حق بزرگی برگردنشونه اینه که گاهی خواب عمومو می بینن که می گن « برو بهشون سربزن» یعنی می خوام بگم صله رحم بینمون هست ولی کمتر شده .البته ماها یه سری تفاوت فرهنگی هم داریم که فکر می کنم اینم نقش داشته ...
· آیا فرزندان فعالیتهای جانبی هم دارن ؟
· بله – دوتا از دخترعموهام در شیرینی پزی وتولیدی کارمی کردن و از این راه ، تا حدّ ی کمک خرج خونواده ی خودشون ومادرشونم بودن . ولی خود زن عمویم خیر؛ کاربیرون از خونه ندارن – خب اکثر روزا بچه ها تو خونه ی عموم هستن یا خانواده شون حالا شام یا نهار یا همین طوری- حتی گاهی نوه ها اونجا می خوابن ... اینه که تو خرج ومخارج تقریباً مشترکن .
· به نظرتون اعتیاد ، چقدر تو این قضیه وشکل گیری تک سرپرستی نقش داشته ؟
· ببینید من نمی خوام قضاوت بیخودی کنم ... ولی واقعیت همینه که می گم . بحث اعتیاد به خیلی چیزا ربط داره ؛ یعنی خونواده هایی که به نوعی با این مشکل درگیرن، یا به خاطر بیکاریه یا فقر یا دوستای ناباب یا محیط بد خانوادگی یا عوامل فردی – شخصیتی و هزار تا چیز دیگه .می خوام بگم خونواده ی عموی من نه یه طبقه ی مرفه بودن نه یک خونواده ی فقیر ، یه طبقه ی متوسط بودن مثل خود ما .هر دو تا خونواده هم تو اسلامشهر ساکنیم که تقریباً طبقه ی کارگری روپوشش میده پس اگه عموی من به سمت اعتیاد رفت ، به خاطر فقر نبود ، من فکرمی کنم بخاطر خوش خیالی و آسان گیری افراطی خودشون و خونواده اش بود شما درنظر بگیرید حضور پدر به خودی خود مایه تسکین روح وآرامش اعضای این خونواده بوده است ، حتی یک پدری که تقریباً ناتوان شد ه است یا مثلاً معتاد شده است ولی چه بهتر می شد که از یه جایی که قابل جبران بود ، جلوی پیشرفت این مسئله گرفته می شد و بی شک مهم ترین دلیل بیماری عموم همین اعتیاد بوده که روی سیستم عصبی ومغزیش تأثیر گذاشت .شما فرض کنید چقدر سخته که پدر قوی وسالمی رو یکدفعه روی ویلچیر ببینید ، اونم نزدیک پنج سال .یا دمه که عید بود وعموم با همون حال ناخوش اومده بود خونمون یا بهتره بگم آورده بودنشون . (کمی مکث وسکوت )، حرف نمی زد ولی با نگاهش .........(اشک درچشمانش جمع شده ) نمی خوام بگم زندگی الان عموم سخته ولی خب نسبت به قبل قابل مقایسه نیست . الان احساس تنهایی از درو دیوار اون خونه که سر تا سر خاطره هست دار ه می باره . این از یه طرف ....مشکلات اقتصادی زن عموم وبچه هاش از یه طرف دیگه اونم با این هزینه های بالا که آدم نمی دونه واقعاً چی کار کنه وبه کدوم خرجش برسه . بالاخره ، زن عمویم الان خیلی شکسته شدن ، درصورتیکه سنشون خیلی اقتضای این همه پیری وشکستگی را نمی کنه . خب چرا اینطور شد ؟
الان خونشونم تقریباً فرسوده اس ونیاز به بازسازی داره . الانم که آدم بخواد یه ترک خونشو بگیره کلّی خرج رو دستش می مونمه وباید 10 تا جای دیگه رو هم درست کنه ، چه برسه به کوبیدن وبازسازی اساسی . حالا اینش خوبه که خونشون شخصیه وگرنه مشکلات اشون دوبرابر می شد وبحث اجاره خونه و.....
درسته که بچه هاشون منزل استیجاری دارن ولی خب اونا جوون هستن و کارمی کنن وتازه همه اشون نزدیک خونه ی زن عموم هستن وهمونطور که گفتم همگی با هم ارتباط دارن ، این رابطه با خونواده ی مادی شون هم صمیمیه خاله ها و دایی ها وکلّاً خانواده ی بزرگشون 
· بله ما اصطلاحاً تو علوم اجتماعی می گیم ، خانواده ی گسترده .
· بله خونواده ی گسترده شون 
· به نظرتون وضعیت آینده ی این خا نواده چطور پیش می ره ؟
· نمی دونم ....هر چی که تقدیر باشه ما که متأسفانه دیگه تقریباً رابطه مون کمرنگ شده ولی خب بالاخره خونه ی ماهم بهشون نزدیکه وهمدیگرو می بینیم ولی خب برای این سؤال شما نیاز به رابطه ی عمیقه که ما نداریم . ولی حالا برای اینکه سؤال شما بی جواب نمونه می تونم بگم که احتمالاً به همین صورتی که هست باقی می مونه . حالا شاید زن عموم از اون جا برن ؛ چون الان تا یکی دوماه دیگه رسماً تنها می شن ؛ البته ظاهراً دیگه چون بعدش باز هر روز یا بیشتر روزها میان وسر می زنن شایدم به صورت مشارکتی خونه رو تخریب کنن و از نو بسازن که حالا اینم یه احتماله دیگه . یعنی زن عموم بده وسرمایه رو معمار؛ البته اینا همه درحدّ حدسه  و قطعی نیست . بچه هاشون هم که چون شغلشون آزاده ، فکر نمی کنم تا مدتی بتونن از حالت استیجاری خارج شن ولی من نظرم درمورد چند تا ازنوه هاشون بخصوص یکی شون که یه پسر 15 ساله ست ، مثبته چون چسبیده به درس و از عموش که اتفاقاً شوهر خاله اشم می شه وقبلاً هم خدمتتون گفتم که داماد زن عمومه ودیپلم داره ، کمک می گیره . من وخونواده ام واقعاً امیدواریم که همیشه سلامت باشن وموفق . درسته که رابطه مون کمرنگه ولی بالاخره فامیلیم واز قدیم هم گفتن که « شاید فامیل گوشت هم روبخورن ولی استخوا ن های همو دور نمی ندازن » بالاخره ما ها اسم خانوادگی مون یکیه واز یه خون وریشه ایم ، هر چی باشه بدهمو که نمی خوایم، درسته که عموم نیست وشرایط زندگی شون سخته ولی با صمیمیت وپشتکار وهمتی که از خونواده شون سراغ دارم ،می دونم که می تونن از پس زندگی بربیان درمجموع می خوام بگم که الان مسئله ی اعتیاد خیلی مهم شده ورابطه اش با خانواده خیلی مهمه .چند درصد طلاق ها وجدایی ها به خاطر اعتیاده ؟یک نکته ی دیگر اینه که تو این خونواده خوشبختانه طلاقی اتفاق نیفتاده ، چون اصلاًً اهل این چیزا نیستن . همونطور که قبلاً گفتم هر چی که درطول این دوران ، پیش اومد ، به خاطرخوش گذرونی افراطی وخصوصیات فرهنگی وآسان گیری و ساده انگاری شون شده وگرنه خود اوناهم دلشون نمی خواست که پدرشون این جوری از بینشون بره 
· ممنون – اگه درپایان صحبتی مونده خواهش می کنم که بفرمایید 
· نه .... خیلی خوب بود . احساس آرامش روحی دارم ؛ امیدوارم که روح عموم شاد باشه واز ما راضی وخونواده اش هم سالم وخوش باشن . آرزو دارم تمام زنانی که سرپرستی خانواده را برعهده دارن وزحمت می کشن ، سلامت باشن ومشکلاتشون زودتر حل شه . 
· تشکّر از همکاری تون .
· خواهش می کنم ، موفق باشید .
تحلیل داده ها :
الف ) معرفی ساختار خانواده ی مورد مطالعه 
خانواده مورد نظر نگارنده درواقع یک خانواده ی گسترده به شمار می آید . درزمان فوت پدرشان کوچکترین فرزند آنها 17 سال داشت که پسر دوم خانواده بود . آن زمان ،هنوز سه فرزند مجرّد درخانه بودند : دوپسر ویک دختر . درحال حاضر همه ی فرزندان از دواج کرده و مستقل شده اند .میزان تحصیلات همه ی اعضای خانواده پایین تر از دیپلم است . شغل هر دوپسر آزاد است ؛ هم چنین دو دختر اوّل خانواده نیز مدّتی به صورت موقتی وپراکنده کار می کردند .
نوع منزل مسکونی خانواده ی هسته ای  (واحد تحلیل اصلی ) به صورت شخصی است ولی منازل اکثر فرزندان به شکل استیجاری است 
ب ) دلایل اجتماعی – فرهنگی بروز پدیده ی «تک سرپرستی »:
یکی از مسائل مهم اینست که اصولاً دلایل اجتماعی وفرهنگی این مسئله دراین خانواده چیست ؟یک نکته مهم اینست که پدر خانواده به دلیل داشتن اعتیاد تدریجی ،به مدت حدوداً 6-5 سال درزندان به سر می برده است که در این دوره هم شاهد نوعی تیپ غیبت درمیان خانواده هستیم ؛ پس درمجموع حدود12 سال ودرقالب دو مرحله شاهد تک سرپرستی در این واحد تحلیل می باشیم .
بنابراین این خانواده دو دوره تجربه ی تک سرپرستی داشته است که درهر دو مرحله ،وظیفه ی اصلی اداره ی خانواده برعهده ی همسر بوده است . هر چند فرزندان و دامادهای خانواده نیز در طول این مدّت ، درامر تأمین خانواده نقش داشته اند . درحقیقت ،مسأله ی «اعتیاد» به خودی خود تیپی ازآسیب اجتماعی ومشکلات گوناگونی را چه دربعد فردی وچه دربعد اجتماعی ، ظاهر می سازد ؛ حال اگر این مسئله درسطح یک خانواده رخ دهد ،صورت قضیه دگرگون می شود . اعتیاد یک فرد مجرّد با یک شخص متأهل متفاوت است . انعکاس این مشکل درسیستم خودآن خانواده هم نشان داده خواهد شد . ودردامنه ی گسترده تری درسطح جامعه باز نمود می یابد
تقسیم بندی زمانی گذار خانواده به تک سرپرستی 
لذا گونه ای از دسته بندی از سوی محقق درنظر گرفته شده است . دامنه ی زمانی این خانواده به دو دوره تفکیک شده است .
1) زمان قبل از تک سرپرستی 
2)  زمان تک سرپرستی 
درادامه سعی شده است تا به ویژگیهای این دو مرحله پرداخته شود 
دردوره ی نخست ، وضعیت کلّی خانواده دریک شرایط مطلوب بوده است ؛ یک نکته ی بسیارمهم اینست که رابطه ی عاطفی شدیدی بین پدر وسایر اعضای خانواده مشاهده می شده است که این حالت تا به امروز هم درفقدان سرپرست خانواده حفظ شده است .پدرخانواده دارای شغل آزاد بود ؛فردی که دارای شخصیتی مستقل ،پویا ،مقتدر ،مهربان و از لحاظ فیزیکی تنومند بود . فردی که درهمان زمان تشکیل خانواده ، توانست یک مسکن شخصی را برای خانواده اش تهیه کند . ایشان دارای روابط عمومی بالا با مردم بود .فردی که به شدّت مبادی آداب و معاشرت بود . به تدریج این شخص تبدیل به یک فرد سرشناس در یکی از محلّه های اسلامشهر شده تا اینکه دربرهه ای ا ز زمان وفقط به قصد تفنّن ، کم کم رو به اعتیاد آورد . 
یک نکته ی مهم در این مورد که لازم است بدان اشاره گردد ، نوع برخورد خانواده با این مسئله بود . درواقع ما اینجا شاهد نوعی تناقض هستیم . حقیقت اینست که علیرغم ورود یک عنصر مخرّب ونامتعارف درجامعه یعنی اعتیاد دردل یک خانواده ،فضای حاکم برآن ،چندان تغییری نم کند گویی اتفاقی رخ نداده است. هم چنان ادامه ی رفت وآمدها ،میهمانی ها ، معاشرت ها ، خوش گذرانی ها ، شادی های جمعی و حفظ وتداوم وضعیت مطلوب سابق . به نظر می رسد ،فرزندان خانواده که درابتدا کم سن وسال بودند و آگاهی چندانی نداشتند به تدریج خود را با این شرایط سازگارکردند تا اینکه پس از گذشت چند سالی دیک شب پر ازواهمه واضطراب ، با صدای زنگ منزل ، پدرخانواده را درمقابل چشمان همسر وفرزند ان دستگیر کرده وبه زندان بردند .
این زمان یک نقطه ی عطف دردوران حیات این خانواده محسوب می شود . نقطه ای که تغییرات وتحولاتی اساسی را به دنبال  خود داشته است . ازهمین جا ، دوره ی شش ساله ی غیبت موقّت پدر درخانواده آغاز می گردد . دراین جا تیپ ها و انواعی  از مشکلات در جنبه های دربین کنشگران سیستم (اعضای خانواده ی هسته ای آن زمان ) چه درسطوح فردی – روانی وچه درسطح اجتماعی- اقتصادی وفرهنگی ظاهر می گردد .برای نخستین بار جای خالی پدر درآن خانه ی آرام احساس می شود ؛ بچه ها درآن شب اشک برچهره داشتند؛ سرانجام آن شب کذایی باهمه تیرگی ها وخاطرات بدش تمام شد .از فردای آن روز کارمادر دویدن در راهروهای زندان وگرفتن وقت ملاقات ومرخصی برای پدربود . بچه ها پدرشان را می خواهند : خانه پدر را می خواند .
6 سال دوری موقت  6سال چشیدن طعم تک سرپرستی، 6سال ...
دراین دوران دو دختر خانواده ازدواج کرده بودند وچهار فرزند مجرّد درخانه بود . درهر حال با هر سختی ومشقّتی که بود این مرحله هم به اتمام می رسد و پدر پس از6سال حبس به خانه برمی گردد . چندی پس ازآزادی یک دختر دیگر هم ازدواج می کند . جالب اینجاست که داماد دوم وسوم آن ها باجناق اند .روزها می گذرند وکم کم غبار خستگی ورنجوری برچهره ی پدرمی نشیند و اومتأسفانه دچارمشکلات جسمی ناشی از آثار سوء اعتیاد می شود ؛ مسائلی که به تدریج شرایط را برای غیبت دائم پدر از صحنه ی خانواده ایجاد می کند .
پیامد ها :
سؤال این جاست که چرا با وجود شرایط نامساعد جسمی ، هنوز هم آن همبستگی وفضای شیرین وآرام قبلی ، تداوم واستمرار می یابد؟ به نظر می آید دراسن خصوص ،نقش وتأ ثیر فرهنگ وطبقه ی اجتماعی – اقتصادی افراد برنحوه ی شکل گیری نگرش ها و دیدگاه های اشخاص بعنوان اعضای جامعه نمود بیشتری می یابد . تغییراتی که درخانواده ایجاد شد برتحصیل وسطح سواد فرزندان نیز اثر گذاشت و همه ی آن ها درس خود را نیمه کاره رها کردند . مسلماً خود همین نیز ، مشکلات جدید را بخصوص درحوزه ی اشتغال ومسکن وامرار معاش وتشکیل خانواده ، ظاهر می ساخت .
پدر خانواده به دلیل ادامه روند اعتیاد خود ، دچارسکته ی مغزی می شود که سبب بی حس شدن اندام او می گردد وقدرت تکلّم خود را از دست داده و از راه رفتن نیز به تدریج ناتوان گشته و ادامه ی زندگی اش را برروی ویلچیر سپری می کند . دراین مدت افتادگی پدر، مادر نیز تضعیف روحیه می شود . فضای خانواده رنگ غم و ناراحتی به خود می گیرد . پدر را هر روز به فیزیو تراپی می برند . درصورت حاد شدن حال او ، مأمورین اورژانس به داخل خانه می آیند و تزریقات واقدامات لازم را انجام می هند. گاهی پدر را برای هوا خوری وگردش به پارک روبه روی خانه ومحیط بیرون می برند . آن مرد سرشناس ومهربا ن وقوی تبدیل به بیماری ضعیف می شود ولی باز هم می خندد . باز هم می توان مهربانی را در چشم هایش دید ، باز هم درخانه حضور دارد وفرزندان می توانند پدر را صدا بزنند ؛ تقریباً هر شب بچه ها در خانه ی پدر جمع می شوند و نوه ها وفرزندان دور پدر را می گیرند ، با او حرف می زنند ، به او غذا می دهند ، اورا کمک می کنند و... آن ها هم چنان خوش حال اند ، چون هنوز پدر دارند، هر چند رنجور وناتوان . واین یعنی تقدس جاودانگی واژه ی پدر .
 دوران بیماری وافتادگی سرپرست خانواده در حدود 5 سال به طول می انجامد؛ شب هنگام است که حال پدر بد می شود ، وضعیتش وخیم تر شده است ، او را به بیمارستان می برند . بوی ناامیدی می آید ولی نه ... باز هم پدر می ماند ، هر چند که اوضاعش بدتر شده است . 
شهریور 1383 بود دردهمین روز از این ماه ، نوزاد جدیدی به دنیا می آید ، فرزند ی که خداوند پس از هفت سال به دختر سوم پدر بخشیده است ؛ نوزاد دختر ی که فقط هشت روز توانست عطر حضور پدر بزرگش را حس کند . 18 شهریور بود که آن اتفاق افتاد ... خبر فوت پدر رسید . فضای خانه بسیار تیره ،غبارآلود ، غمناک و پرتلاطم بود ؛ همه اشک می ریختند وگریه می کردند ،یکی پس از دیگری از حال می رفتند وبیهوش می شدند . دیگر پدری نبود ..... تنها جسم او برزمین بود ..... پدر رفت ..... 
پدر 55 ساله به خاک سپرده شد..... واقعاً دورا ن توصیف ناپذیری بود؛ پس از اینکه سردی خاک ، کار خودش را کرد وبتدریج آتش غم فقدان پدر فروکش نمود ، کم کم همه خود را پیدا کردند ، همه فهمیدند که دیگر سرپرست اصلی خانواده نیست واین آغاز گر فصل جدیدی در دفتر زندگانی این خانواده بود . پسران به سر کار رفتند ، حتی دو تا از دختران هم که ازدواج کرده بودند کار می کردند تا از پس مخارج وهزینه های زندگی برآیند . دختر کوچک خانواده که در آن زمان 19 ساله بود ودرسش را از دوم راهنمایی رها کردن بود ، در خانه ماند وبه مادرش رسیدگی کرد چرا که مادر شکسته شده بود ، قلبش ناراحت شد ونیاز  به مراقبت داشت . مدتی گذشت تا همه با شرایط جدید انطباق یابند؛ همه هر چه داشتند باهم می خوردند وخلاصه دائماً پیش هم بوده وحامی یکدیگر بودند .دختران درنزدیکی خانه ی مادر منزل استیجاری داشتند . تا اینکه پسر اول خانواده تصمیم به ازدواج می گیرد وبا این اتفاق جوّ خانه تغییر می کند وبهتر می شود . مادر که درنبود همسرش ، تحملش هم کم شده ، خیلی حوصله ی شلوغی را ندارد . پسر اول خانواده پس از مدتی صاحب یک فرزند پسر می شود ؛ فرزندی که یادگار پدربزرگش می شود . نوزادی که فقط عکس پدربزرگ را درطاقچه خانه می بیند . 
مزایا وآسیب ها :
مادر درطول این زمان به عنوان سرپرست اصلی خانواده حضور دارد .این شرایط جدید ، شیوه ی خاص خودش را اقتضا می نماید که مشکلات ومزایای را در پی داشت . مهمترین مزیت آن ؛ ایجاد نوعی حس استقلال و خود کفایی درمیان فرزندان بود ؛ کسانیکه به هیچ نحو حاضر نبودند ، در غیاب پدر، ترحم و احساس کمک دیگران را به خود جلب کنند ولی در هر حال از لحاظ روحی وفکری دچار مسئله شدند ؛ وابستگی شدید بین آن ها  وپدرشان به این قضیه دامن می زد .ولی آنها روحیه ی سازگاری بالایی داشتند ، مزیت مهم دیگر عدم تکرار تجربه ی مصرف دربین سایر اعضای خانواده است .درحقیقت می توان استدلال کرد تجربه  ی زیسته ی این خانواده که به شکل «گسترده» شده است با گذشته تفاوت کرده است وزندگی روزمره ی آنها نیز تغییر یافته است یک موضوع بسیار اساسی اینست که این خانواده علیرغم آسیب هایی که در بطن آن به وقوع پیوست ، هم چنان پایبند به الزامات خویشاوندی و استمرار روابط فامیلی آن هم به صورت پررنگ وتعاملی بودند. به تدریج جوّی معمولی بر خانواده حاکم شد وزندگی اشان روال معمولی خود را پیدا کرد ؛ تا اینکه دو فرزند آخر هم به دلیل همین معاشرت های فامیلی وخانوادگی تصمیم به ازدواج می گیرند ؛ درحال حاضر همه ی فرزندان متأهل هستند . پسر کوچکتر درحال کار است وخودش بتدریج وسایل زندگی اش را خریداری می کند . مادر خانواده در صدد بود تا کارت معافیت از خدمت پسرش را بگیرد که موفق به انجام آن شد . دختر کوچک خانواده هم که الان 24 ساله است . تامدتی دیگر ازدواج می کند . لازم به ذکر است که همه ی دختران درسنین پایین تشکیل خانواده داده اندو بیشترین سن ازدواج برای دختر دراین خانواده همین ،24 سالگی است .پیوند وروابط بین اعضای خانواه با خانواده ی گسترده ی مادر وپدر هم چنان ادامه دارد . درواقع ، اگر با رویکردی امیک در این فضا نگاه کنیم ، شاهد نوعی تناقض هستیم در هر حال جامعه ،اعتیاد را به مثابه ی یک آسیب اجتماعی درک کرده است و اکثراً نگرش خاص ومنفی نسبت به این قضیه دارند ولی گویی اعضای این خانواده چندان نسبت به عمق مسئله واقف نبودند ؛ آن ها خضور پدر را دوست داشتند ، حتی پدری که بر اثر اعتیاد رنجور شده بود . به هر حال 55 سالگی سنی نیست که شاهد وفور میزان مرگ در آن باشیم ؛ پدرخانواده می توانست سال های بیشتری در کنار خانواده ی خود زندگی کند ؛ چرا اینگونه شد ؟ 
به نظر می رسد پارامترهای فرهنگی واجتماعی ومؤلفه های آگاهی بخش دراین زمینه بسیار مهم هستند مسلّماً فقدان پدر در رابطه خانواده با محیط پیرامون اشان نیز تأثیر گذارده است. احساس نبود پدر در خانواده آن هم برای همیشه ، موضوع بس مهمی است . حضور در جامعه درسایه ی چنین احساسی با مشکلاتی همراه است. اما به هر حال روحیه ی همسر وفرزندان ، خوشبختانه بسیار بالاست ؛ آن ها پایبند به حفظ روابط خویشاوندی هستند که همین مسئله کمک شایانی به آرامش آن ها نموده است . امروز این خانواده پس از گذار از چنین مراحلی به حیات خود ادامه می دهد . خود فرزندان صاحب بچه هایی هستند که روز به روز درحال بزرگتر شدن هستند ، حالا همه فکر مادر هستند وتلاش درجهت بهبود وضعیت مادی اشان . نیروی محرکه ی اصلی این خانواده با کمک همه ی اعضای خانواده ی هسته ای وگسترده صورت می گیرد . دراین جا اعتیاد به عنوان علت اصلی بروز پدیده ی تک همسری وایجاد آنتروپی در سیستم خانوادگی واجتماعی درنظر گرفته شده است . خانواده هایی هستندکه با ایجاد این آسیب های اجتماعی ، شیرازه ی زندگی اشان از هم پاشیده می شود ؛ ولی ما ، دراین خانواده به هیچ عنوان مسئله ی طلاق وجدایی ودرگیری نداریم؛ رابطه ی بین اعضا بسیار خوب است . درزمان حیات پدر نیز رابطه ی زن وشوهر بسیار مطلوب بود . امامحقق در نظر دارد تا به بررسی این موضوع بپردازد که چرا اصولاً باید شاهد پدیده ی تک سرپرستی ناشی از اعتیاد باشیم؟ چرا به این مسئله به مثابه ی یک بیماری قابل درمان نگریسته نشد تا ادامه ی حیات پدر تحقق یابد؟
به هر حال درتحلیل موضوع باید گفت که درست است که فرزندان تا جایی که توانستند به پدر عشق ورزیدند ،اورا دوست داشتند و با او مهربان بودند ، اما چرا درهمان زمان ، مسئله ی اعتیاد ایشان جدی گرفته نشد ؟ چرا به دنبال راهی برای ترک دادن او نبودند؟ به هر حال نمی توان عدم اقدام آن ها را با صحبت اشان توجیه کرد به نظر می رسد کمبود آگاهی دراین زمینه ،سطح فرهنگی واقتصادی ودانش آن ها نسبت به موضوع و... عوامل اصلی چنین قضیه ای بوده است. مسلّماً سطح اعتبار وتوان خانواده درزمان حضور پدر وپس از آن هنگام تک سرپرستی اصلاً قابل مقایسه نیست .هر چند همچنان به دلیل ثابت بودن محل سکونت و قدمت حضور آن ها درمحلّه ، سرشناسی اشان حفظ شده است . ولی به هر حال ریشه ی اصلی مشکلات کنونی اشان مانند مسکن ، مخارج ، تحصیلات وکار همه ناشی از مسئله ی اعتیاد وتک سرپرستی بوده است .همان طور که قبلاً هم اشاره شد پس از فوت پدر ودر دوره ی تک سرپرستی خانواده ،مادر شغل خاصی را انتخاب نکرد وبه خانه داری اش ادامه داد . حقوق فرزندان نیز نقش مهمی دربهبود وضعیت اقتصادی خانواده داشت .درحال حاضر ، خود خانواده ی هسته ای که اکنون فقط مادر ، عضو اصلی آنست  ، بامشکل خاصی مواجه نیست ولی فرزندان با مسائلی روبرو هستند که قبلاً به آ نها پرداخته شد . البته باز هم باید یادآور شد که برخورد آن ها بااین مو ضوع آن طور که عرف است ، نمی باشد وبا وجود مشکلات مادی ، به فکر پیشرفت تحصیلی فرزندانشان هستند ؛ گویی آن ها نمی خواهند کمبود هایی را که خودشان احساس کرده بودند ، دروجود فرزندانشان ببینند ؛ درحقیقت آن ها الگوی دیگری را برایشان درنظر گرفته اند که تحصیلات یکی از راه های آنست . امید این وجود دارد که درآینده ی فرزندان ونوه های این خانواده ، جلوه های روشنی باشد ؛ داستان زندگی آن ها که سرشار از نکات آموزنده وفراز ونشیب بود ،می تواند درسی باشد برای اینکه صحنه های زیباتری از زندگی ترسیم گردد. 

نتیجه گیری :
این مطالعه تلاش داشت تا به رابطه ی بین اعتیاد وتک سرپرستی با رویکردی پاتولوژیک بپردازد با توجه به داده های جمع آوری شده دراین مطالعه موردی ،می توان این گونه استنتاج نمود که فرهنگ ومسئله ی تک سرپرستی خانواده ها رابطه ی تنگاتنگی با یکدیگر دارند . درفرایند بروز این پدیده ،طیف متنوعی از مؤلفه ها و عوامل دخیل اند که یکی از آن ها مسئله ی اعتیاد مرد خانواده است ؛ حال در این جاست که نقش فرهنگ برنحوه ی برخورد اعضای خانواده با این مسئله به طرز بارزی منعکس می شود . به لحاظ تیپولوژی ،یک دسته از خانواده ها هستند که دراین شرایط گزینه ی طلاق وجدایی را انتخاب می کنند ودسته ی دیگری به زندگی ادامه می دهند که دراین حالت هم یا به اجبار است ویا به اختیار . 
واحد تحلیل این مطالعه از دسته ی دوم است . این خانواده ،بایک موقعیت متناقض واساسی روبرو است ؛ از یک طرف وجود مشکل اعتیاد به منزله ی یک آسیب وانحراف اجتماعی دریک فرد سرشناس ومعتبر در محل زندگی خود واز سویی دیگر نگرش سهل گیرانه وافراطی اعضای خانواده نسبت به مسئله که همین رویکرد سبب بیماری درپدر وسرانجام فوت او می گردد. درحقیقت علت اصلی تک سرپرستی در این خانواده ی گسترده مسئله ی «اعتیاد » بوده است البته عوامل وویژگی های فردی سرپرست خانواده وهمچنین سایر اعضا نیز نمی توان چشم پوشید . 
به نظر می رسد منشأ اصلی آسیب ها ومشکلات اجتماعی – اقتصادی این خانواده مسئله ی اعتیاد وتک سرپرستی ناشی از آن است ؛ مشکلات اصلی آن ها عبارت است از :
1- عدم داشتن شغل  ثابت 
2- کم سودادی وسطح تحصیلات پایین (ترک تحصیل )
3- سکونت فرزندان درمنزل استیجاری 
4- حاشیه نشینی 
البته صمیمیت واعتبار محلی وپیوند عمیقی که بین اعضای خانواده به عنوان یک خرده فرهنگ خویشاوندی حاکم است ، سبب شد ه است تا همه به این مشکلات به دیده ی اغماض بنگرند وباپشتکار وسعه ی صدر آن ها را حل کنند .شایان ذکر است که قبل از فوت پدر نیز خانواده تیپ غیبت موقت پدر را هم تجربه نموده بودند که ناشی از زندان رفتن پدر به خاطر اعتیاد بود . این نقطه ، همان زمانی بود که می توانست جهت بُردار زندگی را تغییر دهد ودرسراشیبی راحت تری با مشکلات کمتر قراردهد که برایندی از چندین مؤلفه ی مهم نظیر : ناآگاهی علمی نسبت به اعتیاد ، سنت گرایی افراطی وسایر عوامل سبب شد تا دست تقدیر ورق زندگی ایشان را طور دیگری رقم بزند . 
درهر حال ،وضعیت کنونی این خانواده بنا به اطلاعاتی که کسب شد ه است ، در حالت معمولی ومتوسطی قرار دارد . همه ی اعضا درقالب یک خانواده ی گسترده ، درحال تلاش وتکاپو برای تسهیل مشکلات و بهبود موقعیت خود هستند ، ولو درغیاب دائمی پدر که واقعاً برای اعضا که پیوند عاطفی شدیدی با ایشان داشتند ، دشوار است . به نظر می رسد ، زندگی فرزندان وخانواده ی هسته ای ، درسی برای نسل سوم آن ها که نوه ها هستند شد ه است ؛ چرا که آن ها سعی در ادامه ی تحصیل وطراحی بهتری برای زندگی خود دارند که نتایج آن به مرورزمان روشن تر خواهد شد .
می توان چنین بیان کر دکه اگر هنجارهای یک جامعه زیر پا گذاشته شود ، از ارزش خانواده نیز کاسته خواهد شد . به هر حال خانواده رکن مقدس واصلی جامعه است که سلامت آن نیاز به توجه به چنین مسائلی را نیز دارد . 
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